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من ورّخ مؤمناً فقد أحیاه
نگاشتن زندگینامۀ مؤمن، همانند زنده کردن اوست.
                                                                (صوارم المهرقه؛ ص8)
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چکیده
ای آیت حقّ، ای نجومی! اگر چه آفتاب وجودت از این سرای خاکی رخت بسته است و آسمان نگاهت، دیده از زمین فرو بسته؛ اما هنوز یاد تو در دلها، شمیم زندگی را می تراود و نسیم جانفزای بندگی را می دمد.
از آن روز که آفتاب وجودت بر زمین تابیدن گرفت و آسمانیان با اشک شوق، تو را سلام گفتند، قریب هشتاد و اندی سال می گذرد. 26 بهمن سال 1307هـ .ش روزی است که اهل آسمان به شوق مولود خانه سیّد محمد جواد، دل از کف دادند و سراپا غرق در شور و شعف، قامت سبز امیر رستگاران را تسبیح گفتند.
ای آفتاب رستگاری! دیری است که شهرزاد قصه هایمان به یاد تو گیسو پریشان می کند و اشک های غربت را به نام تو نجوا می کند. 
اکنون پس از گذشت دو سال و پس از گذر از تند بادهای تقدیر، چشمانمان خلیده به خارِ غربت است و سخت دلتنگیم از طلسم شب دیجور!
اینک برای ما که تنها عطر تو را از نسیم می جوییم و تشنه ی دریای معرفت توایم، شاید تنها گمشدۀ ما دست آویختن به همان حبل المتینی است که تو سالهای عمرت را بدان محبّت، سپری نمودی!
تو به ما آموختی که تنها، بال های فرا گشادۀ شیدایی است که می تواند ترنم اشک های نابِ بندگی را به ارمغان آورد؛ و حقیقت جاری در روح عالم را هویدا سازد.
ای عارف دل سوخته! تو صبورانه معبر رستگاری را برایمان نمایاندی و شُعلای عشق را در وجودمان برافروختی. هنوز باد صبا، نوای بشارت تو را در گوش زمان می خواند؛ با تو می توان دل به حقیقت سپرد و در زورق نجات، چشمِ دل بر حقایق ازلی عالم گشود.
از آن روز که حقیقت را در گوهر کلامت یافتم، سالها می گذرد. نوای آرام و صمیمانه ات چنان بر دل می نشست که گویی نجوای مادرانه ای است که در گوش فرزندی، می نشیند. 
به راستی کدام آسوده ای است که پیر و مراد خویشتن را در کوران دوران به فراموشی سپرد و یاد او را از خاطر ببرد؟! همو که آسایۀ خویشتن را مدیون چراغ گردانی او در کوچه پس کوچه های غمبار دنیا می داند.
یاد او با گذشت زمانه، به خزانِ خاطره نمی رود و با گذشت هر روز، دلتنگی و غصه هایمان گلو گیرتر و جانکاه تر می شود.
اکنون دلم را به سوی قبله گاهش به پرواز در می آورم و عاشقانه، خالص ترین درودها را نثار خاکی می کنم که پیکر مطهر او را در بر گرفته.  








بارقه ای از ملکوت
العلماء باقون مابقی الدهر اعیانهم مفقوده و امثالهم فی القلوب موجوده؛ تا دنیا باقی است دانشمندان زنده اند؛ گرچه بدن هایشان از نظرها پنهان است، اما یادشان برای همیشه در دلها زنده است.[endnoteRef:1] [1: . نهج البلاغه؛ حکمت 147.] 


ای آیت حقّ، ای نجومی! اگر چه آفتاب وجودت از این سرای خاکی رخت بسته است و آسمان نگاهت، دیده از زمین فرو بسته؛ اما هنوز یاد تو در دلها، شمیم زندگی را می تراود و نسیم جانفزای بندگی را می دمد.
از آن روز که آفتاب وجودت بر زمین تابیدن گرفت و آسمانیان با اشک شوق، تو را سلام گفتند، قریب هشتاد و اندی سال می گذرد. 26 بهمن سال 1307هـ .ش روزی است که اهل آسمان به شوق مولود خانه سیّد محمد جواد، دل از کف دادند و سراپا غرق در شور و شعف، قامت سبز امیر رستگاران را تسبیح گفتند.
ای آفتاب رستگاری! دیری است که شهرزاد قصه هایمان به یاد تو گیسو پریشان می کند و اشک های غربت را به نام تو نجوا می کند. 
اکنون پس از گذشت دو سال و پس از گذر از تندبادهای تقدیر، چشمانمان خلیده به خارِ غربت است و سخت دلتنگیم از طلسم شب دیجور!
اینک برای ما که تنها عطر تو را از نسیم می جوییم و تشنه ی دریای معرفت توایم، شاید تنها گمشده ی ما دست آویختن به همان حبل المتینی است که تو سالهای عمرت را بدان محبت، سپری نمودی!
تو به ما آموختی که تنها، بال های فرا گشاده ی شیدایی است که می تواند ترنم اشک های نابِ بندگی را به ارمغان آورد؛ و حقیقت جاری در روح عالم را هویدا سازد.
ای آیت حقّ! برای ما از راز تهجد بگو و از اشک های شبانه ات و نجواهای عاشقانه ات!
ای عارف دل سوخته! تو صبورانه معبر رستگاری را برایمان نمایاندی و شُعلای عشق را در وجودمان برافروختی. هنوز باد صبا، نوای بشارت تو را در گوش زمان می خواند؛ با تو می توان دل به حقیقت سپرد و در زورق نجات، چشمِ دل بر حقایق ازلی عالم گشود. 
به راستی کدام آسوده ای است که پیر و مراد خویشتن را در کوران دوران به فراموشی سپرد و یاد او را از خاطر ببرد؟! همو که آسایۀ خویشتن را مدیون چراغ گردانی او در کوچه پس کوچه های غمبار دنیا می داند.

نسیم هدایت
شیعه در طول تاریخ، همواره در تلاطم امواج مسموم تحریف و تهمت ها بوده است و علی رغم جریانات فکری مادّی، به پویایی و بالندگی خویش ادامه داده است. و می توان این مذهب اصیل را قرین مظلومیّت و صلابتی دانست که چشم هر ناظر منصفی را به تکریم و تحسین وا می دارد؛ و این به برکت وجود عالمانی است که در این راه، عاشقانه تیر بلا را به جان خریدند تا اسلام زنده بماند و حیات طیبه دین، تا قیام آخرین موعود امّم ادامه یابد.
آنان عاشقانه فانوس عمر خویش را به دست گرفتند تا سرگشتگان وادی بلا را رهنمون باشند و به سر منزل سعادت برسانند؛ همانانی که دریچه های امید را به روی نا امیدان گشودند و حقیقت حیات را به کام تشنگان نوشاندند و همچون پدری دلسوز که جز سعادت و رستگاری فرزندش را تمنا ندارد، همای محبت را به دل ها می نشانند.
حضرت آیت الله مرتضی نجومی همان گوهری است که منیر وجودش چون آفتاب، کرمانشاه را از تلألو خویش روشن ساخته بود. خاندان پاک نجومی حدود سال 1200 هـ ق از کربلا به کرمانشاه هجرت می کنند؛ آنان قریب به 220 سال در این شهر به ارشاد مردم پرداختند. 
پدر بزرگوار ایشان حضرت آیت الله سید محمد جواد حسینی نجومی در سال 1303 هـ ق در شهر کرمانشاه پا به عرصه وجود نهاد و پس از سالها زندگی علمی و هنری در سال 1346 هـ ش در 84 سالگی به رحمت خدا پیوست و سپس پیکر مطهر ایشان به شهر مقدس قم منتقل و در آرامگاه ابو حسین، حجرۀ مخصوص علماء، دفن گردید.
در پرتو مجاهدت های دلسوزانه این خاندان مکرم و دیگر علمای بزرگ، مردم کرمانشاه از دیر باز خدا جوی و دوستدار اهل بیت علیه السلام بوده اند. مردم این دیار آن چنان که رسول خدا(ص) فرمود: العلماء مصابيح الأرض و خلفاء الأنبياء و ورثتي و ورثة الأنبياء؛[endnoteRef:2] دانشمندان چراغ های زمین و جانشینان پیامبران و وارثان من و انبیا می باشند. به تکریم علمای بزرگ خویش پرداختند و پروانه وار گِرد وجود عالمان راستین چرخیدند و در تکریم و تعظیم این خوبان کوتاهی ننمودند. [2: . کنز العمال؛ ج10، ص134.] 


اسوۀ وارستگی
نگاهش همیشه قرین تبسم بود و از چشمانش شوق محبتی ساطع می شد که از ژرفای وجودش بر می خاست. از کلامش، نسیم بهار و طراوت گلهای اطلسی می وزید و در سکوتش چشمه های حکمت جاری بود که برای شنیدن آن، تنها فرو نشاندن غوغای وجود لازم بود. سخنانش را در هاله ای از حیا بیان می کرد و عاشقانه کلمات را به جان می نشاند و آنگاه با تبسمی، روحت را تا کرانه ایمان می برد و با تلاوت حدیثی، حلاوت دین را به کامت می نشاند. 
زندگی را به سان راهی آراسته با گل و ریحان، فرا رویت می گشود و در حالی که خود، چراغ گردان آن راه بود تو را به ضیافت آل محمد(ص) می برد.
استاد طبع نرمی داشت و در معاشرت ها مزاح می کرد و به پیروی از جدّ بزرگوارش رسول خدا (ص) هر گاه کسی را می دید که اندوهگین است، او را با مزاح خوشحال می نمود. اغلب در روبوسی هایی که افراد با ایشان داشتند، به مزاح می فرمود:« مگر امامزاده مفت گیر آورده ای که هی بوس می کنی!» هر کس که سیّد را می دید چنان احساس صمیمیتی در دلش هویدا می شد که انگار سیّد دوست چندین و چند ساله اش است و این احساس تنها از نگاه گرم سیّد منشعب می شد. با کسانی که صمیمی بود به اسم کوچک صدایشان می کرد. دوست طلبه ام آقای حجت السلام و المسلمین مهدی یوسفی که چندین سال در محضر ایشان تلمذ کرده است، می گوید: «هرگاه حاج آقا به خانه ما زنگ می زد، خود را مرتضی معرفی می کرد.»
استاد مراجعه کنندگان به منزلش را با روی باز می پذیرفت و با کمال ادب و احترام از آنان پذیرایی می نمود و اگر کسی مشکل مالی داشت، به او کمک می کرد و ممکن نبود کسی با دست خالی از خانه سیّد بیرون بیاید. 
استاد به راستی مصداق پدری مهربان و دلسوز بود که غم خوار مردم و تمام مراجعه کنندگانش بود؛ او همواره در تلاش بود که گره از کار مردم بگشاید تا بدین وسیله مردم نسبت به دین مشتاق تر شوند.
بارها درباره تکریم مردم و گره گشایی از مشکلات آنان به طلبه ها توصیه می کردند و با این حدیث اهمیت این کار را متذکر می شد:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص):
 مَنْ أَكْرَمَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ بِكَلِمَةٍ يُلْطِفُهُ بِهَا وَ فَرَّجَ عَنْهُ كُرْبَتَهُ لَمْ يَزَلْ فِي ظِلِّ اللَّهِ الْمَمْدُودِ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ مَا كَانَ فِي ذَلِك‏؛[endnoteRef:3]  [3: . الكافی؛ ج‏2، ص205.] 

رسول خدا(ص) فرمود: هر کس برادر مسلمانش را به کلمه ای مورد لطف قرار دهد و از او دلجویی و رفع مشکل کند، همواره در سایه رحمت الهی قرار می گیرد.

منزلت مادر
حضرت آیت الله نجومی از روح لطیفی برخوردار بودند نسبت به مسائل پیرامونشان بسیار توجه داشتند. اوج این لطافتِ روح را می توان در علاقه ایشان به مادرشان بیان کرد. ارادت ایشان به مادرشان به گونه ای بود که با ذکر کوچک ترین خاطره ای از مادر مکرمه اشان، چشمانشان به اشک می نشست.
راقم بارها این ابراز احساسات پاک استاد را نسبت به مادرشان شاهد بوده است. به یاد دارم در جلسۀ تفسیر استاد که شب های چهار شنبه برگزار می شد، استاد به مناسبتی، خاطره لحظات احتضار مادرشان را گفتند. با بیان هر جمله استاد فرازی از دفتر پر مهر زندگیشان گشوده می شد. دیانت و تقوای آن بانوی مکرمه و نحوه تکریم فرزندانشان که از سلسله جلیل القدر سادات بودند، بی نظیر و فراتر از مهر مادری است.
بعد از آنکه من در پانزده سالگی طلبه شدم، مادرم مرا به اسم صدا نمی زد و همیشه می فرمود: آقا مرتضی. بعد هم که به حج مشرّف شدم، می فرمود: حاج آقا. هر وقت که دست و روی ایشان را می بوسیدم، می فرمود: راضی نیستم، شما سیّد هستید! هیچگاه مادرم در حضور من نمی خوابید و پایشان را دراز نمی کرد. و هنگامی هم که مریض می شدند و بنده برای عیادت به خدمتشان می رفتم، به همشیره ها می فرمودند: حاج آقا آمد مرا بلند کنید بنشینم.
چند روز قبل از فوتشان حالشان وخیم شد، به طوری که ما احتمال دادیم، حال احتضار ایشان باشد. بنده برای رفع خستگی و استراحت از منزل ایشان به منزل آمدم تا اینکه عصر، همشیره ها تلفن زدند که ظاهراً مادر فوت کرده است. به منزل ایشان رفتم و یقین کردم که ایشان به رحمت ایزدی پیوسته اند! 
تمام سخنان استاد در هاله ای از احساسات که قرین اشک بود بیان می شد و این منشعب از روح والای ایشان بود. با بیان هر جمله، حضار مشتاقانه انتظار جمله دیگر را می کشیدند.
شدّت تأثر استاد از بیان این خاطرات به حدّی بود که چشم همۀ حاضران به اشک نشست و گویی هر یک از ما فصلی غمبار از زندگی خویش را ورق می زنیم!.
با چشمانی اشک بار ادامه داد هنگامی که این صحنه را دیدم زانوهایم سست شد و نشستم. اشک، امان حرف زدن نمی داد! یکی از همشیره هایم سرش را جلو برد و به مادرم گفت: مادر حاجی آقا آمده! مادر حاجی آقا آمده!. پس از چند لحظه پلک های مادرم تکان خورد. انگار می خواست برای آخرین بار مرا ببیند. با صدایی بسیار ضعیف سخنی گفت من تصور کردم سفارش یا وصیتی دارند.  گوشم را نزدیک دهان ایشان بردم، با صدایی آرام و آمیخته با محبت گفت: من راضی نبودم شما را به زحمت بیندازند، چرا شما را به زحمت انداخته اند!.[endnoteRef:4] [4:  . این خاطره را استاد در جلسه تفسیر بیان کردند که بعدها در کتاب کیمیای هستی به چاپ رسید.] 

استاد وصیّت کرده بودند که:  مُهر و سجاده ای را که سالها بر آن نماز گزارده ام را با من در قبر بگذارید؛ آن را از مال شخصی خریداری کرده ام. هنگام مرگ مادرم یک مشت، خاک از پایین پای او را جمع کردم، آن خاک را روی چشم هایم بگذارید و مرا با آن دفن کنید.  

زهد و پارسایی
از دیگر سجایای اخلاقی حضرت آیت الله نجومی می توان به پارسایی ایشان اشاره نمود. ایشان به گواه همه شاگردانشان نسب به دنیا بی رغبت بودند و حلال دنیا را به خاطر حساب و حرام آن را از ترس عقاب، رها می ساختند.
در خصوص وجوهات، اهتمام خاصی داشت. ایشان در دهه آخر عمر شریفشان به برخی از طلاب شهریه می دادند؛ البته در آخرین سال حیاتشان دریافت وجوهات از مردم را محدود کردند؛ به طوری که اکثر مراجعه کنندگان را به دفتر حضرت آیت الله علماء، امام جمعه محترم کرمانشاه ارجاع می دادند؛ و این کار بیانگر بی رغبتی ایشان به دنیا می باشد.
استاد درباره منزلی که تا آخرین روزهای زندگیشان در آن می زیستند اینچنین می نگارد: « پس از آنکه در دیماه سال 1349 از نجف اشرف به ایران هجرت نمودم، حدود دو سال در منزل مرحوم پدرم سکنی گزیدم. به دلیل اینکه منزل کوچک بود و جای چیدن کتابهایم را نداشتم، ناگزیر کتابها را روی هم گذاشته بودم؛ پس از مدتی متوجه شدم که برخی از کتابها به دلیل فشار زیاد، اوراقش به هم چسبیده و در شرف پوسیدگی است.
در آن دو سال که در منزل مرحوم پدرم بودیم، یکی از مهمترین دغدغۀ من و خانواده ام تهیه منزل و گذراندن امور زندگی به نحو آبرومند بود؛ و به دلیل اینکه در امو مالی به راستی  منیع الطبع و غیرتمند بودم و هرگز راضی نمی شدم که یک روحانی و اهل علم برای انجام کاری پول جمع کند؛ از انجام برخی از کارها پرهیز می کردم. به همین خاطر پس از آنکه از نجف اشرف به کرمانشاه عزیمت نمودم بارها در فکر بازگشت به نجف بودیم.
با اینکه من هرگز اهل فال و طالع نبوده ام و خیلی از این امور را بازی می دانم و نسبت به این گونه مسائل خوش بین نیستم، با این حال روزی به شوخی گفتیم که فالی از اوضاع و احوال خودمان از دیوان لسان الغیب خواجه بزنیم و از آن جناب عاقبت امور خویش را سؤال نماییم که چشممان به این غزل روشن شد:
دلا رفیق سفربخت نیک خواهت بس
نسیم روضه شیراز پیک راهت بس
دگر ز منزل جانان سفر مکن درویش
که سیر معنوی و کنج خانقاهت بس
اگر کمین بگشاید غمی ز گوشه دل
حریم درگه پیر مغان پناهت بس
هوای مسکن مألوف و عهد یار
ز رهروان سفر کرده عذر خواهت بس
بصدر مصطبه بنشین و ساغر می نوش
که این قدر ز جهان کسب مال و جاهت بس
زیادتی مطلب کار بر خود آسان کن
صراحی می لعل و بتی چو ماهت بس
فلک بمردم نادان دهد زمام مراد
تو اهل دانش و فضلی همین گناهت بس
بمنّت دگران خو مکن که در دو جهان
رضای ایزد و انعام پادشاهت بس

به هیچ ورد دگر نیست حاجت حافظ
دعای نیمشب و درس صبح گاهت بس
                
روزها گذشت و چه سخت!
تا آنکه مجبور شدم نماز حاجتی را که شیخ ابی جعفر طبری(ره) در کتاب دلائل الامامه نقل کرده است را دو مرتبه بخوانم.
به واسطه خواندن آن نمازِ حاجت و توسّل؛ روزی آقای محترمی که ساکن تهران بود، نزد من آمد و این خانه ای که اکنون در آن ساکنم را برایم خرید و چون نیاز به تعمیر داشت، خود ایشان هزینه تعمیر را نیز متقبل شدند و من از آن تاریخ به بعد ایشان را ندیده ام و حتی نام او در خاطرم نیست!».[endnoteRef:5] [5: . کیمیای هستی؛ ص132-136 با تلخیص و ویرایش.] 

استاد خرید نان و ما یحتاج روزانۀ خانه را خود انجام می داد و با تواضع خاصی که داشت، برای کسبه محل بسیار دوست داشتنی بود. ایشان تا آخرین روزهای عمر مبارکشان در همان خانه قدیمی که در خیابان نواب، نزدیک مسجد ایشان بود می زیستند.
شاگرد ایشان جناب آقای یوسفی می گوید:« در سال هایی که با جمع محدودی از طلبه ها در منزل ایشان درس داشتم، روزی به استاد عرض کردم که حاج آقا! به دلیل اینکه مراجعه کنندگان شما زیاد هستند، خادمی را برای پاسخ گویی بگذارید. ایشان قبول نکردند تا اینکه در آخرین سال حیاتشان بیمار شدند و ناگزیر شخصی را برای پاسخ گویی به مراجعه کنندگان  و امور روز مرۀ زندگی به خدمت گرفتند.»
آیت الله نجومی در خصوص وارستگی و بی توجهی به دنیا این چنین می نگارد: «بی تعلقی و وارستگی از علائق دنیوی و زهد از زخارف دنیایی و توجه به رضای حق، مایه همه فضائل و مکارم اخلاق است. دوستی دنیا و مال و منال و جاه و مقام زنگار به دل آدمی می زند. 
امام صادق(ع) فرمود:
مَثَلُ الدُّنْيَا مَثَلُ مَاءِ الْبَحْرِ كُلَّمَا شَرِبَ مِنْهُ الْعَطْشَانُ ازْدَادَ عَطَشاً حَتَّى يَقْتُلَهُ؛[endnoteRef:6] [6: . بحار الانوار؛ ج‏1 ، ص106.] 

دنیا همچون آب دریاست، هر قدر تشنه از او بیاشامد تشنه تر گردد، تا او را به هلاکت کشد. 
سبحان الله دل و قلب انسان چقدر لطیف و زود اثر پذیر است به کوچکترین تماسی گرد و غبار می گیرد. هوای گیرایی به دنیا و وابستگی به زخارف آن خود در درون آدمی می جوشد. اگر یاری و مددی هم از خارج بگیرد هر پیله تنی را از پای می اندازد. معاشرت نشست و برخاست با فریفتگان و تشنگان دنیای آدمی را هم فریفته و دلبسته می کند. ...
امام خمینی قدس سرّه فرمود: خوی کاخ نشینی بد است. این را هم نباید آدمی از خود باور دارد که اکنون در کاخم اما خوی کاخ نشینی ندارم؛ چرا که در بوته آزمایش معلوم شود که نامرد و مرد کیست. جان آدمی در گرو آنچه است که به دو فریفته است. 
پیغمبر اکرم فرمود: حبّ الدنیا و حبّ الله لا یجتمعان فی قلب ابدا؛[endnoteRef:7] دوستی دنیا و دوستی خداوند هرگز در یک دل نگنجد. هر چه محبت دنیا بیشتر محبت باری کمتر. امام امیرمؤمنان (ع) فرمود: چگونه ادّعای محبت خداوند می کند آن کس که دوستی و محبت دنیا در دل او خانه کرده است. اگر به راستی دوستدار خداوندید دوستی و فریفتگی دنیا را از دلهای خود خارج کنید. [7: . میزان الحکمه؛ ج2، ص228.] 


اشک روان
نهال تشیع از خون پاک سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین به ثمر رسیده است و اسلام و مذهب تشیع به برکت خون های به ناحق ریخته در کربلا، باقی و پایدار مانده است؛ و امروز محرم و عاشورا نقطه عطرا گینی است که مشام عالمیان را از شمیم عطر خویش معطر می سازد.
نوای محرم و روز عاشورا یادآور دستجات سینه زنی است که برای عرض تسلیت، به منزل استاد روانه می شدند؛ و این سنتی بود که از دیر باز مرسوم شده بود. مردم، اشکِ غم مصائب سیدالشهدا را با اشک چشمان سیّد می آمیختند تا به سلاله پاک حسین(ع) بر این عهد و پیمان بمانند که کربلا هرگز تکرار نخواهد شد! 
هرگز فراموش نمی کنم آن نگاه خلیده بر خون را! چشمان استاد در غم مصائب جدّ بزرگوارش چنان گریان بود که حاضران را بی تاب می نمود و با هر قطره اشکی که بر دامن آسمان فرو می نشاند، سیل اشک مردم نیز جاری می شد. انگار چشمه های اشکی که در کربلا جاری شد، در دیده سیّد جوشیده بود و حرارت غم زینب(س) بر دل او تابیده بود.
محبت والای این خاندان بر حضرت اباعبدالله الحسین تا بدانجاست که جدّ بزرگوار آیت الله نجومی، میرزا سید اسماعیل ملقّب به آقا بزرگ هنگامی که به رحمت ایزدی پیوست، بنا بر آنچه در وصیتش نگاشته:«میل دارم همیشه غبار کفش زائران اباعبدالله الحسین(ع) بر سر قبرم باشد.» سر راه زائران کربلا، بیرون مقبره خانوادگی «آل آقا» در کرمانشاه به خاک سپرده شده است.[endnoteRef:8] [8: . کیمیای هستی؛ ص43.] 


چشمۀ هنر
استاد، افزون بر اینکه در عرصۀ علمی جایگاه والایی داشتند، از ذوق هنری سرشاری نیز برخوردار بودند. و از برترین هنرمندان خوشنویس جهان اسلام به شمار می آمدند.
استاد بخشی زیادی از این ذوق و استعداد هنری خود را مرهون پدر گرامیشان می دانستند و از آنجا که هنر، نزد خاندان استاد دارای جایگاه ویژه ای بوده است، ایشان نیز به تأسی از اجداد هنرمندشان، در این وادی دستی توانا و ذوقی بی بدیل داشتند؛ و اوج این هنر، پس از عزیمت به نجف، شکوفا می شود. استاد در نجف در کنار تحصیل علوم دینی از محضر اساتید بزرگی همچون میرزا هاشم بغدادی که در خوشنویسی در جهان عرب یگانه بودند و نیز استاد احمد نجفی بهره بردند.
هجرت به نجف و درک اساتید بزرگ خوشنویس، موجب شد تا ایشان در خطوط اسلامی از بهترین اساتید به شمار آیند؛ و در خط نسخ و ثلث یگانۀ دهر گردند. البته ایشان در تشعیر و جلید و تذهیب و گل و بوته سازی تبحّر داشتند و آثار ماندگاری را از خود خلق و به یادگار نهاده اند.
هنر بی بدیل و تحسین برانگیز حضرت استاد، موجب شده تا آوای هنری ایشان در سراسر جهان اسلام بپیچد و چشم مشتاق هنردوستان و هنرمندان بسیاری را به سوی آثار گرانقدر خویش فرا خواند.حضرت استاد بارها از سوی مسئولان جمهوری اسلامی ایران نیز مورد تحسین و تکریم قرار گرفتند و به عنوان چهرۀ ماندگار ایران در عالم هنر مورد تقدیر قرار گرفتند.

در محضر اساتید
حضرت آیت الله مرتضی نجومی در کرمانشاه و نجف اشرف از محضر عالمان بسیاری کسب علم و معرفت نمود. ایشان دربارۀ شیوۀ تحصیل و نحوۀ انتخاب اساتیدشان این چنین می نگارد: در تمام دوران تحصیلم، هیچگاه نشد که بدون عذر شرعی و عقلی حتی یک روز درسم را ترک کنم. یا دیر در کلاس درس حاضر شوم. همیشه سعی می کردم در ابتدای هر کتاب درسی، راه فکری صاحب کتاب را کاملاً فرا بگیرم.
در گزینش استاد و شرکت در درس آنان بسیار دقت می کردم. برایم مقام علمی و تقوای اساتید، ملاکِ شرکت در درس آنان بود. همین دقت نظر موجب شده بود که اگر به درس استادی حاضر می شدم، دیگر درسش را ترک نکنم؛ چون ترک درس، به منزلۀ اهانت و بی احترامی به استاد بود.
بنا براین به همه اساتید به دیدۀ احترام می نگریستم و با کمال علاقه در درس ایشان حاظر می شدم؛ و آنان نیز متقابلاً نسبت به من عنایت و لطف داشتند.
برخی از اساتید حضرت آیت الله مرتضی نجومی(ره) عبارتند از:
آیات عظام
1. سیّد محمد جواد نجومی ( پدر استاد)
2. سیّد محمود معصومی لاری
3. حاج شیخ حسن حاج آخوند
4. حاج میرزا علی آقا فلسفی
5. حاج میرزا احمد اردبیلی 
6. حاج سیّد علی آقا بهشتی
7. حاج سیّد محمد روحانی
8. حاج سیّد احمد اشکوری
9. حاج سیّد عبدالاعلی سبزواری
10. حاج میرزا محمد باقر زنجانی
11. حاج میرزا عبدالهادی شیرازی
12. حاج سیّد محسن حکیم
13. حاج سیّد محمود شاهرودی

طلبه دوستی استاد
اگر چه استاد محبوب قلب همه بود و مردم او را عاشقانه دوست می داشتند؛ اما طلاب عزیز کرمانشاه، ارادت ویژه ای به ایشان داشتند و همواره از استاد با کمال تکریم و احترام یاد می کردند.
کمتر طلبه ای را می توان یافت که از استاد خاطره ای نداشته باشد؛ البتّه استاد نیز به طلبه ها بسیار مهر می ورزیدند و طلاب جوان را بسیار دوست می داشتند و همیشه تأکید می کردند که خوب درس بخوانید!
استاد در طول حیات پر برکتشان شاگردان بسیاری تربیت نمودند و اکثر کلاس ها در منزل ایشان برگزار می شد.
اسامی برخی از شاگردان ایشان در فقه و اصول عبارت است از حجج اسلام:
1. آقای مهدی یوسفی
2. آقای حسین احمدیان
3. آقای بهمن ابدالی
4. آقای حمید قبادی
5. آقای بهنام محمدی
6. آقای مرتضی نظری
7. آقای سید عبدلله صالحی

حجت الاسلام و المسلمین آقای یوسفی از طلبه های فاضل حوزه و مقسم شهریه استاد در قم بودند، می گوید: «علی رغم اینکه حضرت استاد از جایگاه بالای علمی برخوردار بودند و در استان کرمانشاه کمتر عالمی، رتبۀ علمی ایشان را داشت. با اصرار من و برخی از دوستان طلبه ام از جمله حجت الاسلام و المسلمین آقای حسین احمدیان، منطق و فقه مظفر را برای ما تدریس نمودند. با توجه به اینکه منطق مظفر کتابی است که در سال دوم طلبگی تدریس می شود؛ اما ایشان با کمال فروتنی پذیرفتند.
پس از آن بود که کلاس ساده اما پر بار ما در منزل استاد برگزار شد و آشنایی ما با استاد هر روز عمیق تر می شد و همین باعث گردید ارتباطی صمیمانه بین استاد و شاگردان شکل بگیرد.
در طول سالهایی که در محضر استاد بودیم، بارِ معرفتی کلاس، بسیار مورد توجه دوستان بود. دقت نظر حضرت استاد، دربارۀ امور زندگی هر یک از شاگردانش و توجهاتی که می دادند، برای ما بسی ارزشمند بود و به راستی از رهنمودهای بی دریغ و پدرانۀ ایشان بسیار بهره بردیم. 
دقت نظر ایشان در نحوه پرداخت شهریه و رسیدگی به امور معیشتی طلاب، بسیار جالب بود. استاد جدای اینکه در خصوص طلاب ساکن در کرمانشاه توجه داشتند، عنایت ویژه ای نسبت به طلاب کرمانشاهی که در قم مشغول به تحصیل بودند داشتند. ایشان در ابتدای هر سال تحصیلی حوزه، از من می خواست که طلاب نیازمند کرمانشاهی را که در قم هستند معرفی کنم تا وجهی در اختیارشان قرار گیرد.»
وداع با استاد
برای ما طلاب کرمانشاهی، استاد همچون شمعی بود که صبورانه معبر رستگاری را برایمان نمایاند و شُعلای عشق را در وجودمان برافروخت.
به راستی آدمی با طلوع باور خویش، زندگی جدیدی را می آزماید و آنگاه تا نهایت شکوفایی ره می پیماید.
از آن روز که حقیقت را در گوهر هر کلام استاد یافتم، سالها می گذرد. نوای آرام و صمیمانه استاد، چنان بر دل می نشست که گویی نجوای مادرانه ای است که در گوش فرزندی، می نشیند.
به راستی کدام آسوده ای است که پیر و مراد خویش را در کوران دوران به فراموشی سپرد و یاد او را از خاطر ببرد. همو که آسایۀ خویشتن را مدیون چراغ گردانی او در کوچه پس کوچه های غمبار دنیا می داند.
یاد او با گذشت زمانه، به خزانِ خاطره نمی رود و با گذشت هر روز، دلتنگی و غصه هایمان، گلوگیر تر و جانکاه تر می شود.
اکنون دلم را به سوی قبله گاهش به پرواز در می آورم و بر طواف خاطراتی می گردم که از او برایم به یادگار مانده است.
روح بلند حضرت استاد در سحرگاه بیست و سوم آبان ماه سال 1388 پس از عمری مجاهدت علمی و فرهنگی، به ملا اعلی پیوست و پس از تشییع با شکوهی، پیکر این استاد فقید در باغ فردوس و کنار مزار شهدای کرمانشاه به خاک سپرده شد.
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